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بررسی زلزله های ایران از منظر مهندسی امدادی
روزی که زلزله آموزش می دهد

مهندسي امدادی بیانگر تلاش رهبران و نهادهاي مسئول به منظور 
ارتقاي سطح آمادگی در کشور، جلوگیري از ایجاد بحران هاي اجتماعی 
پــس از بحران، ممانعت از دخالــت افراد نــاآگاه، افزایش توان مردم 
در کاهش مشــکلات ناشــی از رویدادهــای ناگوار، تحقــق آرمان ها و 
اهداف کشــور بر معیشــت مناســب مردم، رشــد کیفي شاخص های 
زندگی و نوســازي بافت ها و تجهیزات امدادی در جغرافیای کشــور و 
منطقه اســت. در حقیقت دســتیابي به این اهداف نیازمند بازنگری و 
سازماندهی مجدد مهندسي امدادی و مدیریت راهبردي امدادی است. 
مهندســي امدادی عبارت از طراحي، نوســازي و بازسازي سیستم های 
امــداد و نجات و پدافند غیرعامل اســت. این مســئله نیازمند پیمودن 
مراحل مختلفي در زمینه مهندســي امدادی است. این مراحل عبارتند 
از: شــناخت عمیق مباني، توانایي ها و پتانســیل ها، پاتولوژي امدادی و 
تعریف مفاهیم اصلي و اصول مدیریتي شــامل شــناخت دستگاه هاي 
امداد و نجات و نیروهای نظامی، لزوم تغییر و تحول در این دســتگاه ها 
و افزایش بودجه هــای عملیاتی و عمرانی. در طرح این موضوع توجه 

به چند نکته ضروري است:
۱- در صحنه مهندســي امدادی با چند سطح روبه رو هستیم که در 
بالاترین ســطح، آرمان ها و اهداف قرار دارند که کاملا براســاس قوانین 
جاری کشــور و پروتکل هــای بین المللی تبیین شــده اند و بالاتر از طرح 
مهندســي امدادی قــرار مي گیرند و طرح عملیاتی مهندســي امدادی 
براســاس این آرمان ها و اهداف ترســیم مي شــود. آنها مطلوب هاي ما 
هســتند که طراحان کوشــش مي کنند با روش هاي گوناگون و با تنظیم 
سیاســت هاي مناســب به آنها دســت یابنــد. اما در ســطح اول طرح 
مهندسي امدادی، سیاســت هاي کلي امداد و نجات جاي مي گیرند که 
ناظر به آن آرمان ها و اهداف هســتند و دســتیابي به آنها زماني ممکن 
مي شود که هم در سیاست هاي کلي ســایر حوزه هاي جامعه و هم در 
ســطوح پایین تر، قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه ها در قالب برنامه هاي 
کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت طراحي شــوند. مجموعه این طرح 
که از بالاترین ســطح تا پایین ترین ســطح را شامل مي شود، نقشه جامع 

مهندسي امدادی کشور را فراهم مي کند.
۲- دســتیابي به اهداف مهندســي امدادی به عنــوان پیش زمینه و 
مقدمه، نیازمند رصد و شناخت صحیح از تمامي ابعاد، ویژگي ها، مسائل 
و مشکلات کشور و همچنین جهت گیري  در سطح جهان و ارزیابي تأثیر 
آنها بر فرهنگ امدادی مردم است. در کنار این شناخت دقیق، ارزیابي در 
سطوح ملي و بین المللي در حداقل یک دهه آینده و لحاظ کردن آنها در 

این طرح از الزامات اصلي بحث مهندسي امدادی است.
۳- درك درســت از میزان جمعیت کشــور، ترکیــب جمعیتي، هرم 
ســني، میزان شاغلان و نوع اشتغال آنها در بخش هاي مختلف، سطوح 
تحصیلات، وضعیت زمین ســاختی و خطرات بالقوه، ســوانح شــایع و 
جدول زمانی رویدادهــا، تعداد مراکز امدادی دولتی و غیردولتی، میزان 
پیشــرفت کشــور، تهدیدات بالقوه و مواردي از این قبیل، در دستیابي به 

اهداف ترسیم شده کمك شایاني مي کند.
۴- ســازمان مدیریت بحران کشور به مثابه مغز متفکر و مرکز اصلي 
مهندسي امدادی باید با تعیین یك ساختار مناسب و شاخص هاي دقیق، 
ضمن فراهم کردن زمینه اجراي طرح مهندســي امدادی، از سیر اجراي 
آن ارزیابي مداوم و پایش مســتمري داشته باشــد و با اعمال مهندسي 
هم زمان در اضلاع و بخش های گوناگون، دســتیابي به اهداف متعالي 
را تحقق بخشــد. ازاین رو لازم اســت بــراي مواجهه بــا این مجموعه 
عوامل، همواره طرح ها و فعالیت هاي متناســب، طراحي و اجرا شــود. 
هرچند ایجاد هندســه امداد و نجات در ســال های مختلــف تابعی از 
عناصر مختلف بوده و همواره چرخه بحران در دایره ای بسته نگنجیده، 
اما توجه به این پیچیدگي ها باید موجب شــود کــه اولا میزان انتظار از 
مهندســي امــدادی را واقع بینانه تعیین کــرد و ثانیــا در مباني نظري 
امدادو نجات و آنچه به عنوان «نظریه  پدافند ملي» باید به آن رسید، این 

چالش ها را به عنوان ملاحظات مهم در نظر گرفت.
ارائه اطلاعات صحیح و کاربردی به اقشار مختلف مردم درخصوص 
اهمیت اســتحکام بنا در حفظ جان اعضای خانواده، نحوه مقاوم سازی 
اجزای غیرســازه ای در داخل منازل و محل کار (نظیر نحوه اســتقرار و 
ثابت کــردن اثاثیه)، نحوه پناه گیری و مکان های مناســب برای پناه گیری 
هنگام رخداد زلزله، نحوه امدادرســانی به اعضای خانواده و اهل محل 
در زمــان رخداد زلزله و پــس از آن، اقدامات لازم برای کاهش خطرات 
ثانویه نظیر مقابله با آتش ســوزی ناشــی از زلزله، نحوه مشــارکت در 
فعالیت های واکنش اضطراری، اســکان موقت و بســیاری موارد دیگر 
از مهم ترین اقدامات حوزه آموزش عمومی محســوب می شوند. مردم 
می تواننــد در ایــن حوزه ها اطلاعــات و آموزش هــای لازم را با حداقل 
هزینه در مدت زمانی معقول کســب کنند و برای مواجهه با زلزله آماده 
شوند. به نظر می رسد در کشور ما روش های قدیمی در مدیریت سانحه 
اجرا می شــود، یعنــی در ابتدا منتظر وقوع ســانحه و در ادامه به دنبال 
مقابلــه با آثار آن در قالب مدیریت بحران هســتیم. بــا مرور زلزله های 
گذشــته، یک ســؤال در ذهن هر کســی ایجاد می شــود که اگر در مرکز 
سیاسی-  اقتصادی کشور زلزله رخ دهد، چندروز زمان می برد به افرادی 
که مجروح یا ســالم در دام آوارهای ساختمانی افتاده اند، رسیدگی شود 
و آیا امکانات کافی برای پاسخ گویی به نیازهای اولیه زلزله زدگان از قبیل 
ســرپناه، امکانات اولیه زندگی و خدمات بهداشــتی و درمانی برای این 

جمعیت عظیم وجود دارد؟
بدیهــی اســت اگــر هزینه هــای گــزاف امدادرســانی و جبران 
خســارت های مادی و معنوی حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله در 
مســیر بازســازی برای ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه شهرسازی و 
تمهیدات لازم برای پیشــگیری از حوادث غیرمترقبه قرار گیرد، نتایج 
به مراتب بهتر از گذشــته خواهد بود. زلزله سال ۶۹ رودبار و منجیل 
به عبارتی پیچیده ترین و پرخســارت ترین زلزله تاریــخ معاصر ایران 
اســت، اما هنوز کلان شهرهای بزرگ کشــور در آزمایش سخت قرار 

نگرفته اند تا میزان تحمل آنها مشخص شود.
در کشــوری که روزهــای زیادی در ســال با حوادث و ســوانح 
روبه روســت و روزی هوایش به شــدت می وزد و روز دیگر زمینش 
می لرزد یا جاده هایش غرق می شــود و متأسفانه هم وطنان زیادی 
بــه این علت ها جان خود را از دســت می دهند یــا دچار معلولیت 
می شــوند، اراده جمعی و مدیریت متناســب با مهندســی امدادی 
بر ارتقای ســطح آمادگــی و هوشــیاری مقابله با خطــر همراه با 

برنامه های عملی، راه چاره ای برای کاهش میزان خسارت هاست.
*مدرس امداد و نجات

رو به فردا

لزوم درس گرفتن و به خاطرسپاری تجربه های زلزله
آموخته هایت را فراموش نکن

در ســال ۱۳۶۹ زمین لــرزه ای به بزرگی ۷٫۴ رودبــار و منجیل را 
ویران کرد که حدود ۳۵ هزار کشــته نیز برجا گذاشــت. از این زلزله 
۲۶ سال گذشته اســت. در این زلزله ما یاد گرفتیم که «باید زلزله را 
جدی بگیریم». مطالب مطبوعات، ســخنان زعمای قوم، حرف های 
مردم در آن زمان، همه وهمه نشــان می داد کــه همه ما خوب یاد 
گرفتیــم که باید از این به بعد زلزله را جدی بگیریم. البته قبل از این 
حادثه، ما همیــن درس را چندین بار نیز یاد گرفته بودیم، شــاید به 

خاطر فاصله افتادن بین امتحان ها، فراموشمان شده بود:
- در ســال ۱۲۸۸ زلزله سیلاخور به بزرگی ۷٫۴ به وقوع پیوست 

که حدود هشت هزار کشته برجا گذاشت.
- در ســال ۱۳۰۹ زمین لرزه ای با بزرگی ۷٫۴ سلماس را لرزاند که 

باعث کشته شدن حدود دوهزار و ۵۱۴ نفر شد.
- در ســال ۱۳۳۹ زمین لرزه ای با بزرگی ۶٫۷ شهر لار را لرزاند که 

حدود ۴۰۰ نفر در این حادثه کشته شدند.
- در ســال ۱۳۴۱ زمین لرزه ای با بزرگــی ۷٫۲ بوئین زهرا را ویران 
کرد که حدود ۱۰ هزار نفر در این زلزله جان خود را از دست دادند.

- در سال ۱۳۴۷ زمین لرزه ای به بزرگی ۷٫۴ دشت بیاض را لرزاند 
که منجر به کشته شدن حدود ۱۰هزارو ۵۰۰ نفر شد.

- در ســال ۱۳۵۱ زمین لرزه ای به بزرگی ۶٫۹ منطقه قیر را لرزاند 
که حدود چهارهزار نفر در آن کشته شدند.

- در سال ۱۳۵۶ زمین لرزه ای به بزرگی هفت خورگو هرمزگان را 
تخریب کرد که در آن حدود ۱۲۸ نفر کشته شدند.

- در ســال ۱۳۵۷ زمین لرزه ای به بزرگی ۷٫۷ طبس را ویران کرد 
که حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ کشته داشت.

- در ســال ۱۳۵۸ زمین لرزه ای به بزرگی ۷٫۱ قائن را تخریب کرد 
که در اثر آن حدود ۱۳۰ نفر جان باختند.

- در ســال ۱۳۶۰ زمین لرزه ای به بزرگی ۷٫۴ منطقه سیرچ را به 
لرزه درآورد که حدود هزار و ۳۰۰ نفر در آن کشته شدند.

زلزلــه منجیــل- رودبــار کــه روی داد، متعهــد شــدیم از این 
به بعد نباید غفلت پیشــه کنیــم. آیین نامه ۲۸۰۰ را شــروع کردیم، 
ساخت وسازمان کمی بهتر شد و مدیریت بحران کشور شکل بهتری 
پیدا کرد. درس هــای مربوط به این زلزله هرچنــد آموزنده بود، اما 
اثراتش به مرور زمان کم رنگ  شــد. پس از این کلاس درس، دوباره 

شاهد بودیم که:
- در ســال ۱۳۷۶ زمین لرزه ای به بزرگــی ۷٫۳ بیرجند را تخریب 

کرد و حدود هزارو ۵۰۰ کشته برجا گذاشت.
- در ســال ۱۳۸۱ زمین لرزه ای به بزرگی ۶٫۶ آوج را ویران کرد و 

حدود ۲۶۰ نفر کشته شدند. 
- در ســال ۱۳۸۲ زمین لرزه ای به بزرگــی ۶٫۵ بم را ویران کرد و 

حدود ۳۰هزار نفر در اثر آن جان باختند.
- در سال ۱۳۸۳ زمین لرزه ای به بزرگی ۶٫۳ بلده کجور مازندران 

را لرزاند که حدود ۳۰ نفر در آن حادثه کشته شدند.
- در ســال ۱۳۸۳ زمین لرزه ای به بزرگی ۶٫۴ زرند را تخریب کرد 

که حدود ۶۱۲ نفر در آن کشته شدند.
- در ســال ۱۳۸۵ زمین لــرزه ای به بزرگی ۶ ، منطقه لرســتان را 

لرزاند که حدود ۸۴ نفر در آن کشته شدند.
- در ســال ۱۳۹۱ زمین لرزه ای به بزرگی ۶٫۲ ورزقان اهر را ویران 

کرد و حدود ۳۰۰ نفر کشته برجا گذاشت و... .
ما آموختیم، فرامــوش کردیم، آموختیم، فراموش کردیم و ... . 
همین گونه قلب طبیعت پویای ایران زمین که زنده و فعال اســت، 
علائم حیاتی خود را (که ما آدم ها به نام زلزله آن را می شناسیم)، 
می فرســتد و ما درس هایــی را یاد می گیریم، فرامــوش می کنیم، 
دوبــاره یاد می گیریم، کمی اثرات آموخته ها باقی می ماند، ولی باز 
هم بیشــتر درس هایی را که پیش از این یاد گرفته بودیم، فراموش 
می کنیم. شاید لازم باشد معلمی سختگیرتر داشته باشیم، شاید ما 
دانش آمــوزان کلاس درس زلزله، خیلی متوجه اثر این کلاس های 
درس زلزلــه در زندگی آینده خود و فرزندان خود نیســتیم، شــاید 
مثل دانش آموز سال آخر که باید در امتحان کنکور دانشگاه شرکت 
کند، فکر می کنیم خیلی زمان داریم یا اینکه خیلی لمس نمی کنیم 
که تلاش و کوشــش امــروزه ما چقدر در کیفیــت زندگی آینده ما 
نقش خواهد داشــت. نمی دانم... و شــاید هم چندین دلیل دیگر 
برای این پرســش که چــرا درس هایی را که خیلــی خوب هم یاد 
می گیریم، به این زودی فراموش می کنیم، وجود داشته باشد. زلزله 
رودبار را خیلی وقت اســت که فراموش کرده ایم، حتی زلزله بم و 
ورزقان را. متأسفانه چند نفری که درس های یادگرفته خود را هنوز 
هم خوب حفظ هســتند، از صندلی های تصمیم گیری و تخصیص 
اعتبار و امکانات و... آن قدر دور هســتند که صدایشــان خیلی کم 
شنیده می شــود. آدم گاهی فکر می کند بد نیست هرسال زلزله ای 
بیاید، البته با این شــرط که کشته ندهیم! چراکه شاید این موضوع 
باعث شــود که ما درس های آموخته شده خود را فراموش نکنیم، 
ولی خوب که فکر می کنیم، به این نتیجه می رسیم که شاید چنین 
حالتی، حتی باعث شود که دیگر اصلا درسی فرانگیریم. به هرحال 
دنبال راهی هســتیم که دریابیم چه کنیم تا درس های کلاس های 
متعدد زلزله را که چندتا از کلاس های بزرگ آن در بالا اشــاره شد، 
حداقل به ایــن زودی فراموش نکنیم. می گویــم فراموش نکنیم، 
یعنی مــا مردم فراموش نکنیم، ما مدیران و ما مســئولان جامعه 
فراموش نکنیم که این طبیعت دوست داشــتنی چقدر مهربانانه و 
پرحوصله بــه ما درس می دهد و ما فرامــوش می کنیم. طبیعت 
چهار فصل کشــور، به ما می گوید عزیزان من، زنده بودن من، یعنی 
به وجودآمدن کوه های سربه فلک کشــیده سبلان و سهند و البرز و 
زاگرس، یعنی جنگل های شمال، یعنی کویر سحرآمیز ایران مرکزی، 
یعنی دریاهای شــمال و جنــوب، یعنی دریاچــه ارومیه و علائم 
حیاتی زنده بودن من، یعنی زلزله، آتشفشــان، چشمه ها و رودها و 
... . مگر می شود از یک موجود زنده هم توقع داشت این قدر زیبا و 
رنگارنگ باشد و از طرفی علائم حیاتی نداشته باشد؟ ضربان قلبی 
به نام زلزله نداشته باشد؟ درهرحال چنین به ذهن خطور می کند 
که اگر گستره لرزه خیز ایران برای ایرانیان زبان ناطقی داشت، شاید 
آخرین درســش این بود: درس های آموخته شده را فراموش نکن 

والا خودت مقصری!
* مدیر بخش زلزله شناسي مهندسي 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي

نگاه نو گروه علم: زلزله منجیل در ســال ۶۹ به قدری بــزرگ بود که همه 
ایــران را در بهت  فرود بــرد. هم مردم و هم مســئولان، از دیدن 
ابعاد و خسارت های این زلزله، متحیر شدند. هرچند ایران کشوری 
زلزله خیز اســت و هر از چندگاهی زلزلــه ای در آن روی می دهد و 
موجب خسارت های جانی و مالی می شود، اما زلزله منجیل فراتر از 
تصور ما بود. اگرچه زلزله منجیل به شکل خاطره ای تلخ در حافظه 
مردم ایران ثبت شد، اما از طرف دیگر، نیز اهمیت این موضوع را به 
مقامات و مسئولان کشور یادآور شد و از آن زمان بود که قانون هایی 
بــرای پیشــگیری و آمادگی برای زلزله ها در کشــور مــا تصویر و 
فعالیت های اجرائی مربوط به آن آغاز شــد. به همین مناسبت با 
دکتر «مهدی زارع»، اســتاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم، گفت وگو کردیم تا 
از تجربه اش از این زلزله و فعالیت های انجام شده برای آمادگی و 

رویارویی با موارد مشابه و احتمالی آینده بگوید: 
   

  امســال ۲۶ ســال از زلزله فاجعه بار ۳۱ خرداد ۶۹ منجیل  �
می گــذرد. به نظر شــما هم اکنــون و بعد از ربع قــرن از زلزله 
منجیل، چه تغییری در کشور از نظر زلزله رخ داده و امروز از نظر 
فناوری های موردنیاز برای مســئله زلزله، وضع کشور ما چگونه 

است؟ 
زلزلــه ۳۱ خرداد ۶۹ نقطــه عطفی در تاریــخ زلزله های ایران 
بود. از زلزلــه منجیل به بعد، فصل جدیــدی در مطالعه و پایش 
زلزله های ایران آغاز شــد. در پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندســی زلزله (که در اولین ماه های تأسیس خود بود)، ایجاد 
شــبکه لرزه نگاری ملی باند پهن ایران در دســتور کار قرار گرفت و 
اولین ایســتگاه های این شبکه در ســال ۱۳۷۱ نصب شد و توسعه 
آن نیز از آن روز تاکنون (البته به کندی) ادامه یافته اســت. شبکه 
شــتاب نگاری زلزله در ایران (که از ســال ۱۳۵۲ آغــاز به کار کرده 
بود)، بعــد از زلزله منجیل به دســتگاه های شــتاب نگاری رقمی 
(دیجیتال) مجهز شد و عملا شــتاب نگاری دیجیتال در ایران بعد 
از زلزلــه منجیل آغاز شــد. جدی شــدن و الــزام عمومی طراحی 
ســاختمان ها براساس آیین نامه ۲۸۰۰ (که از سال ۱۳۶۶ با مصوبه 
هیأت وزیــران موجود و لازم الاجرا بود)، عملا بعد از زلزله منجیل 
رخ داد. ســتادهای حوادث غیرمترقبه زیر نظر وزارت کشور (برای 
موضــوع مدیریت بحران و هماهنگی عملیات بعد از هر ســانحه 
در کشــور)، بعــد از زلزله منجیــل و با مصوبه مجلس شــورای 
اسلامی ایجاد شد. البته یادآور شوم سرعت توسعه ما در موضوع 
فناوری های زیرساختی زلزله مطلوب نبود و عملا حدود ۱۰ سال از 
کشورهای مشــابه خود عقب هستیم. این فاصله را باید به سرعت 
جبران کنیم. مثلا ما در ایران هنوز به صورت عملیاتی، سامانه های 
هشــدار پیش هنگام زلزلــه نداریم. درحالی که هم اکنون ســامانه 
هشــدار پیش هنگام زلزله استانبول با ۲۴۰ ایســتگاه کار می کند و 
می خواهند تا سال آینده، تعداد ایستگاه ها را به هزار واحد برسانند. 
ما در شــهر تهران حدود ۱۵ ایســتگاه لرزه نگاری و درون و اطراف 
شــهر تهران، حدود ۵۰ ایستگاه شــتاب نگاری داریم. هنوز همین 
تعداد ایســتگاه هم در سامانه هشدار پیش هنگام زلزله برای شهر 

تهران ساماندهی نشده اند. 
  در سال های اخیر صحبت های زیادی درباره لزوم مطالعات  �

پهنه بندی خطر، نصب شبکه های لرزه نگاری، انجام مقاوم سازی 
و کاهش ریســک در ایران می شــود. آیا این فرایند خیلی کند 
نیســت؟ آیا بهتر نیســت اقداماتی فوری تر و عملی برای حل 

 مسئله ریسک زلزله در ایران انجام شود؟ 
بلــه، این فرایند در کشــور ما خیلی کند پیــش می رود. بعضی 
وقت ها هم اساســا به دلیل نبود بودجه پژوهشــی، عملا متوقف 
می شود. البته فرایندهای دست وپاگیر اداری هم بی اثر نیستند، ولی 
واقعیت آن اســت که اولا به نظر می آید توجه به مســائل بنیادی 
برای کاهش ریســک زلزله (مانند لزوم پهنه بندی خطر و نصب و 
توسعه و مدرن سازی شــبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری)، باید 
در باور مدیران، جای گیرد وگرنه در کشــور درحال توسعه ای مانند 
کشور ما، این نوع مسائل، از اولویت های کمتری برخوردار می شوند 
و عمــلا توجه، بودجه و امکانات همواره صرف مســائل روزمره و 
جاری خواهد شد. در ثانی مسئله آن است که برای کاهش ریسک، 
تجربه و راه رفته کشــورهای پیشرفته (مانند ژاپن، ایالات متحده و 
نیوزیلند)، به ویژه در ۷۰ ســال اخیر در دنیا، هم در بخش مدیریت 
و هم در تولید و توســعه علم و فناوری مرتبط با زلزله، پیشِ روی 
ماست. راهی جایگزین و میانبر به غیر از این مسیر نیز وجود ندارد. 
می توان با امکانات امروز، این راه را سریع تر طی کرد، ولی نمی توان 

راهبردی جایگزین و غیرعلمی برای کاهش ریسک پیشنهاد کرد. 
  لزوم اســتفاده از تجربه بشــری را درک می کنــم، ولی آیا  �

طی کردن سیستماتیک این مسیر برای بیشترکردن تاب آوری در 
کشور، وقت گیر نیست؟ 

اولا اگــر زمان متناســب برای ایــن کار صرف کنیم، ســروقت 
می توانیــم کارهــای توســعه زیرســاخت زلزله شناســی و تهیه 
نقشــه های تفصیلی پهنه بنــدی، ارزیابی و تحلیل ریســک زلزله، 
مسائل پایه و زیرساختی برای تاب آوری را انجام دهیم. در ثانی اگر 
این کارهای ســامان یافته (سیستماتیک) انجام نشود، باز ارزیابی ها 
برای ســنجش میزان و افزایش، دقیق نخواهــد بود. ضمنا اگر به 
گذشــته نگاه کنیــم، درمی یابیم زمان و بودجه های بســیاری را از 
دســت داده ایم. آیا فقط با بخشــی از این زمان ها و بودجه ها (که 
صرف کارهایی شــد که ناشــی از نداشتن زیرســاخت مناسب بود 
و بــرای جبران خســارت های زلزله ها صرف شــد)، نمی توان این 
کارهای بنیادی را ســامان داد؟ حتما می شد. مجددا تکرار می کنم 
که راه و روشــی جایگزیــن وجود ندارد. کاهش ریســک، فرایندی 
سیســتماتیک اســت و مراحل آن از ابتدا و به ترتیب و مطابق علم 
روز باید طی شود. از مرحله اول (مسئله شناخت گسل های فعال) 
نمی توانیم مســتقیم به مرحلــه نهایی و انتهایــی (مثلا افزایش 

تاب آوری) میانبر بزنیم. 
  اکنون و ۲۶ سال بعد از زلزله منجیل، چرا هنوز در برابر خطر  �

زلزله ایمن نیستیم؟ 
واقعیت آن اســت که امروز و بعد از ربع قرن گذر زمان از زلزله 
۳۱ خرداد ۶۹ منجیل، درست است که در زمینه های مختلفی برای 
موضوع مطالعه و پایش زلزله ها و بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای، 

ظرفیت ســازی خوبی شده اســت، ولی هم زمان توجه کنیم ما در 
همین مدت باید خیلی ســریع تر این مســیر را طی می کردیم و به 
دلایلی که توضیح دادم، همین کارهای مثبت، بسیار کند انجام شده 
است. هم زمان با این مدت، جمعیت ایران از حدود ۵۵  میلیون نفر 

در سال ۱۳۶۹ به حدود ۸۰  میلیون در ۱۳۹۵ رسیده است. افزایش 
۲۵  میلیون در جمعیت ایران، زمانی روی داد که حدود ۳۱  میلیون 
نفر در ایران مهاجرت داخلی کرده انــد (یعنی جابه جایی داخلی 
جمعیت). براساس برآورد مرکز آمار ایران، حدود ۷۰ درصد از این 

مهاجرت، از روســتا به شهر بوده اســت (حدود ۲۲  میلیون نفر از 
روستاها به شهرها). این موضوع نشان می دهد جمعیت ایران در 
ســال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۶۹، بسیار بیشتر در شهرها و به ویژه 
شــهرهای بزرگ و مراکز استان ها متمرکز شــده است. با توجه به 

اینکه اکثر شهرهای مهم ایران مانند تهران، مشهد، تبریز و کرج به 
پهنه گسل های فعال بسیار نزدیکند و در پهنه با خطر نسبی بسیار 
بــالا قرار گرفته اند، بنابراین جمعیت در معرض خطر ما، در ســال 
۹۵ نســبت به سال ۶۹ بسیار بیشتر شــده و درنتیجه ریسک زلزله 

در ایران به ویژه در شــهرهای بزرگ بیشتر شده است. به همین دلیل 
اســت که با وجود اینکه در کشــور ما ظرفیت های خوبی (به ویژه 
از دید نیروی انســانی کارآمد) شــکل گرفته ، ولی سرعت این رشد 
به هیچ عنوان قابل مقایســه با ســرعت افزایش ریسک ما در برابر 
خطر زلزله نبوده است. البته همین امروز هم اگر برای طی مراحل 
کاهش ریســک در کشــور اقدام جدی تر کنیم، حتما عملی است. 

مراحل و مسیر آن نیز به صورت سیستماتیک مشخص است. 
  با توجه به آمــاری که به ویژه درباره شــهرهای در معرض  �

ریســک ایران ارائه کردید، آیا بهتر نیست وقت و انرژی بیشتر 
خود را برای مرحله «پاسخ» (آمادگی برای مرحله بعد از رخداد 

زلزله) صرف کنیم؟ 
البته باید برای مرحله بعد از رخداد، حتما آماده شویم. آمادگی 
برای مرحله پاسخ و بعد از رخداد، بخش مهمی از آمادگی در برابر 
زلزله است و البته قسمت مهمی از فرایند کاهش ریسک محسوب 
می شود. ولی واقعیت آن است که معمولا یک پنجم یا یک چهارم 
کار کاهش ریسک به مرحله پاســخ مربوط است. این بدان معنی 
اســت که حدود چهار تا پنج برابر وقت، انرژی و سرمایه انسانی ای 
را کــه صرف مرحله پاســخ می کنیــم، باید در مرحله پیشــگیری 
ســرمایه گذاری کنیم. بررسی های انجام شــده در زلزله ها و سوانح 
دیگر در جهان نشان می دهد فایده این کار بین پنج تا ۱۲ برابر پاسخ 
اســت. به آن معنی که به ازای  هزار تومان که در پیشگیری هزینه 
می کنیم، بین پنج تا ۱۲  هزار تومان در مرحله پاسخ (بعد از رخداد 

زمین لرزه) فایده می بریم (یا کمتر ضرر می کنیم). 
  چرا با توجه به امکاناتی که در کشــور درباره پیش بینی زلزله  �

وجود دارد و ادعاهایی که درباره امکان پیش بینی با اســتفاده 
از رفتار حیوانات قبل از رخداد زمین لرزه می شــود، از افرادی 
که چنین ادعایی دارند (و مثلا در شــبکه های اجتماعی هم به 
گردآوری شواهد و ارائه هشدار می پردازند)، حمایت نمی شود؟ 
اولا موضــوع پیش بینی زلزله به لحاظ علمی عبارت اســت از 
بیان احتمالی زمــان، مکان و اندازه رخداد زمین لرزه ای که بزرگای 
قابل ملاحظه ای (مثلا شش به بالا) داشــته باشد. رفتار غیرعادی 
حیوانات، فقط یکی از پیش نشــانگرهای ذکرشده است که قبل از 
رخداد زمین لرزه ها قابل رصد بوده اســت. البته اکثر این گزارش ها 
بعد از وقــوع زمین لرزه ها و براســاس مرور شــواهدی که قبل از 
وقوع زمین لرزه در منطقه ای قابل رصد کردن بود، ذکر شده است. 
حتــی زمین لرزه فوریه ۱۹۷۵ هایچنگ چیــن که تنها تجربه موفق 
پیش بینــی یک زلزله با بزرگای بیش از هفت ریشــتر اســت، رفتار 
حیوانات مبنای پیش بینی نبوده، بلکه بیشتر تغییرات در لرزه خیزی 
و وقوع پیش لرزه های متعدد و پایش شــواهد ژئوفیزیکی مختلف، 
به آن پیش بینی موفق منجر شد و درنتیجه شهر هایچنگ را تخلیه 
کردند. ولی حتی همان تجربه نیز قابل تکرار نبود، چنان که حدود 
۱٫۵ ســال بعد در همان هایچنگ چیــن، زمین لرزه مهمی تقریبا با 
بزرگای زلزله فوریه ۱۹۷۵ رخ داد و پیش بینی هم نشــد و بیش از 
۲۰۰  هزار نفر کشته شدند. یا در ماه می ۲۰۰۸ زمین لرزه ای با بزرگای 
۷٫۵ در ونچوان چین رخ داد و حدود ۸۰  هزار نفر کشــته شــدند. 
بنابراین حتی در کشــور لرزه خیز چین که دارای بیشــترین پیشینه 

تاریخی در زمینه پیش بینی زلزله است، امکان پیش بینی به صورت 
سیستماتیک (آن هم براساس رفتار حیوانات) هنوز فراهم نشده و 
همان یک مورد پیش بینی موفق نیز بر پایه رفتار غیرعادی حیوانات 
نبوده است. نتیجه می گیریم اینکه افرادی از وسایلی برای گزارش 
رفتــار غیرعادی حیوانات یا امکانات پایــش برای پیش بینی ایجاد 
کننــد، الزاما به معنــی عملی کردن یــک روش علمی جواب داده 
و آزموده شــده از قبل نیســت. ضمنا اگر همین افراد بخواهند به 
اعلام هشــدار هم بپردازنــد، به باور مــن کاری خطرناک کرده اند، 
چراکه هشــدارهایی که این چنین و براســاس رفتارهای غیرعادی 
گزارش شده حیوانات تهیه شود، اولا درصد بسیار پایینی از اطمینان 
دارد و در ثانی امکان اینکــه تغییر رفتار حیوانات برای زلزله هایی 
که در پهنه ای دور از مناطق مســکونی هم رخ دهد، وجود دارد یا 
اندازه زلزله ممکن اســت به مقدار قابل توجهی بزرگ نباشد، ولی 
موجب تغییراتی در رفتار بعضی حیوانات شــود و درنتیجه اعلام 
چنین هشدارهایی خود به آسیب هایی بیش از آسیب های معمول 
ناشــی از همان زلزله بینجامد. بنابراین می توانم ایجاد سامانه ها و 
ابزار ها برای رصد شــواهد غیرطبیعی (ازجمله رفتار حیوانات) را 
درک کنم، ولی تولید و اعلام هشدار زلزله را به هیچ عنوان منطقی 
نمی دانم و حتــی کاری خطرنــاک می دانم. هم زمــان باید تأکید 
کنــم در ایران نیز هم اکنون پژوهش هــای علمی درباره پیش بینی 
احتمالی رخداد زمین لرزه ها در جریان است و پیش می رود. اینکه 
چنیــن پژوهش هایی امروزه و تاکنون بــه پیش بینی با دقت بالای 
زمان و مکان و اندازه زلزله منجر نشــده است، مشکل دانشمندان 
و این پژوهش ها نیســت. هم صورت مسئله به غایت پیچیده است 
و هــم انجام پژوهش علمی سلســله مراتبی دارد که همیشــه و 
درهمه حال باید طی شود. به دلیل اهمیت سوژه نیز نمی توان این 
سلسله مراتب را فراموش کرد و مســتقیم به دستاوردهای نهایی 

نائل شد. 
  اینکــه در ســال های اخیــر درباره ســامانه های هشــدار  �

پیش هنگام ســخن گفته شــده و تاکنون اجرائی نشــده است، 
نشان دهنده چیست؟ موضوع جدی گرفته نشده یا اولویت آن 

کمتر از موارد دیگر برای کاهش ریسک است؟ 
واقعیت آن اســت که برای سامانه هشــدار پیش هنگام زلزله 
همان طور که گفتم، حدود یک دهه عقب هستیم. این فاصله باید 
به سرعت جبران شــود. اینکه اهمیت سامانه هشدار پیش هنگام 
را با مقاوم ســازی یا پیش بینی زلزله یا دیگر مــوارد برنامه جامع 
کاهش ریســک مقایسه کنیم، به باور من کار درست و سنجیده ای 
نیست. ما هم به بهســازی و مقاوم سازی لرزه ای نیاز داریم و هم 
به ایجاد و توســعه سامانه های هشــدار پیش هنگام زلزله. اینکه 
بودجــه کافی به این موضــوع تخصیص نیافتــه (درحالی که در 
مقایســه با دیگر موارد، چندان هم پرهزینه نیســت)، نشان از آن 
دارد که هنوز اهمیت آن به درســتی درک نشده است. ولی به باور 
من، چنین ســامانه ای برای هشــدار پیش هنگام زلزله را ابتدا باید 
برای شهرها و ســامانه های حساس (مانند پالایشگاه ها و خطوط 
مترو و خطوط لوله گاز، نفت و آب و فاضلاب) و ســپس برای کل 

کشور، توسعه داد.

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد پنجشــنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹، زلزله ای 
به بزرگای ۷٫۵ ریشــتر شهر رودبار و روستاهای تابعه در استان گیلان 
را لرزاند و خســارات جانی و مالی فراوانی برجای گذاشــت و علاوه 
بر روستاهای منطقه، چندین شــهر مهم کشور نیز تحت تأثیر آن قرار 
گرفتند. این زلزله در فهرســت ۱۰ زلزله مرگبار جهان در یکصدســال 
گذشــته قرار گرفــت. از آن واقعه ۲۶ ســال می گــذرد، خانه ها از نو 
ســاخته شــده اند، هم اکنون اثرهای کمی از خرابی ها در شهر وجود 
دارد، چند فیلم بلند و کوتاه نیز به همین مناســبت ساخته شدند، در 
صحبت های روزمره مردم منجیل، کمتر اثری از زلزله است اما حرف 
که از خاطرات آن روزها می شــود، هنوز پشــت این مردمان می لرزد. 
هنوز هم می توان شــاهد قطرات اشــک روی گونه مادران سال خوره 
رودبــار بود، به یاد کودکان خردسالشــان که زیــر آوارها جا ماندند یا 
همچنــان نگرانند نکند این بــار نوبت ازدســت دادن عضو دیگری از 
خانواده باشــد، نوعروس، پدر خانواده و ... . ســؤال اینجاست که آیا 
در طول این چندســال، تغییــری در نگاه مردم بــه موضوع آمادگی 

نســبت به بلایای طبیعی و انســانی ایجاد شده است؟ مسلما قیمت 
ســاختمان ها و منازلی که بدون توجه، بر گسل های شهر تهران، برپا 
شده اند، می تواند خود گویای درس های نیاموخته ما از زمین لرزه های 

اخیر باشد.
در فاصلــه ۲۶ ســالی که از زلزلــه منجیل می گذرد، کشــورمان، 
ایــران، زلزله های تلخ دیگری را نیز به خود دیده اســت، بم، هریس، 
شــنبه و مورموری و به موازات این رخداد طبیعی، نیروهای امدادی 
با تخصص های مختلــف وارد عمل شــده اند، از جمله متخصصان 
روان شــناس که هفته ها یا ماه ها پس از زلزله در مناطق آسیب دیده 
ماندند و همپای خدمات رســانی ســایر امدادگران، به حمایت روانی 
- اجتماعــی از قربانیان پرداختند تا به این شــیوه به بازگشــت مردم 
بــه زندگی عــادی کمک کنند. امــا طول مدت ایــن مداخلات چقدر 
بوده اســت؟ متأسفانه در ســال هاي اخیر شــاهد افزایش روزافزون 
آســیب هاي رواني و اجتماعي در شــهرهای زلزلــه زده ای چون بم 
هستیم، درحالي که نتوانســتیم برنامه ریزي جامعي براي توانبخشي 
رواني- اجتماعي انجام دهیم. همین مســئله در مورد زمین لرزه های 
منجیل، اردبیل، هریس، شــنبه، ایلام و... نیز صدق می کند. به گونه ای 
کــه پس از زلزله مداخــلات رواني و اجتماعي انجام شــده اند، ولي 
هیچ کدام آنچنان که باید، براي اســتفاده در آینده مستند نشده است. 
در زلزله هــاي بــزرگ بعدي ماننــد زلزله ورزقــان، از مجموعه هاي 

تخصصــي ماننــد نظام روان شناســي و انجمن روان شناســي کمك 
گرفته شــد، ولــي این مجموعه هــا خــود را موظف به انجــام این 
تکالیف نمي دیدند و به دلیل فضاي احساســي ایجادشــده، نیروهایي 
را بــه منطقــه اعزام کردنــد. این رونــد تکراری در نحوه مشــارکت 
روان شناســان، ایــن ســؤال را مطــرح می کند که روان شناســی چه 
جایگاهــی در حوزه ســلامت در بلایا و فوریت ها در ایــران و جهان 
دارد؟ آیا وظیفه مشــاوران و روان شناســان، صرفا بــه درمان پس از 
بلایای احتمالــی یا قریب الوقوع محدود می شــود؟ یا آنها می توانند 
در کنــار تمــام دغدغه ها و چالش هــای روزمره که مــردم ما با آنها 
مواجهنــد، ارزش اهمیت آمادگی برای شــرایط اضطــراری را برای 
مــردم، پررنگ کرده و کمک کنند این موضــوع جزئی از اولویت های 
زندگی شــان قرار گیرد؟ درحالی که روان شناســان بخش مداخله در 
بحران و انجمن های روان شناســی معتبر در سراسر دنیا، سال هاست 
که به آموزش، پژوهش و درمان در این حوزه مشــغول هستند؛ هنوز 
فارغ التحصیلان و دانشــجویان روان شناسی بســیاری در ایران وجود 
دارنــد که از نقش روان شــناس در بلایا اطلاعی ندارنــد و حتی باور 

و نگاه خود روان شناســان به نقشــی که می توانند در ایجاد تغییر در 
این حوزه داشته باشــند، تنها به سطح کمک های اولیه روان شناختی 
محدود اســت. البته وقوع مکرر زمین لرزه ها، طی این چند دهه، تنها 
به نونواری خانه ها یا شــاید کوچه ها کمک نکرده، بلکه باعث شــده 
جرقه هایی برای ایجاد دانشــی به نام روان شناســی و بلایا زده شود. 
از ترجمــه و تألیف کتاب و پایان نامــه و نگارش مقالات علمی گرفته 
تا تربیت نیروهــای روان امدادگر و برگزاری دوره های آموزشــی ویژه 
توســط ارگان ها و سازمان های مختلف، از پیامدهای مثبت زلزله های 
اخیر بوده اند. اما برای پویا  نگه داشتن ویژگی آمادگی در همین نیروها 
و افــراد محلی، نبود انجمن یــا گروه های مردمی یــا تعریف نکردن 
جایگاهی برای روان شناســی و بلایا در دپارتمان های آموزشــی، نبود 
تداوم در ارائه خدمات روان شناسی، نبود دستورالعمل های مشخص، 
بی تجربگــی و در برخــی موارد کنجــکاوی روان شناســان اعزامی، 
پیشــرفت در حوزه روان شناســی و بلایا را کند می کنــد. خدماتی که 
می توانــد از قبل از بحران و با ایجاد و تغییــر نگرش در افراد محلی 
یا حتی ارائه کمک های اولیه روان شــناختی تا درمان بلندمدت پس 

از زلزله، گســترده باشــد، درحال حاضر، صرفا به حضــور کوتاه مدت 
روان شناســان داوطلب و غیرداوطلب در منطقه آسیب دیده، محدود 
شده است. با وجود دوره های آموزشی اخیر، این بار اگر زلزله ای بیاید، 
نیروهای آموزش دیده بیشــتری داریم کــه می توانند مرهم زخم های 
مردم باشــند یا حتی دوره هایی برگزار شــد تا هر اســتان را از حیث 
اعــزام نیرو خودکفا کنیم، آیــا این میزان از مداخلات روان شــناختی 
می تواند از میزان تلفات زلزله ها بکاهد؟ حس گناه ناشی از برداشت 
نادرســت از علل وقوع رخدادهای طبیعی چون زلزله، نشان می دهد 
بومي ســازي پروتکل هاي بین المللي براي کمک هاي روان شناختي، 
باید متناسب با فرهنگ کشــورمان باشد. اما قبل از وقوع زلزله، ارائه 
تعریف از ســهم افراد انســانی در وقوع رویدادها می تواند تغییرات 
قابل توجهی در شــیوه مداخلات روان شناختی پس از فاجعه داشته 
باشد. همه اینها نشان می دهد که ما همچنان با یک مسئله حل نشده 
در بحث مخاطرات طبیعی مواجه هستیم: آماده سازی افراد جامعه 
و تغییر نگرش آنها نسبت به زلزله و دیگر رخدادهای طبیعی و تغییر 
شدت تمرکز روان شناســان از درمان و مداخلات روانی اجتماعی، به 

ســمت تمرکز و توجه بیشتر به آماده ســازی روانی افراد برای زلزله 
و دیگــر مخاطرات. شــاید مهم تر از تربیت درمانگر بــرای روز مبادا! 
تربیــت نیروهایی باشــد که در درجه اول به پذیــرش و تغییر نگرش 
خود درخصوص آمادگی و ســپس کمک مردم اهمیت دهند. بدون 
تغییر در باورها و شیوه تفکر افراد، بسیاری از ما قربانیان بالقوه زلزله 
هســتیم چراکه هنوز هم، خانه ها روی گسل هایی از تهران، گران تر از 
هر نقطه دیگری از این شهر هستند. هنوز هم چیدمان وسایل خانه و 
محل کارمان به گونه ای است که احتمال خطر را بالا می برد. درواقع 
شــیوه ســخن گفتن مردم از موضوعات مرتبط با مخاطرات، انتخاب 
راهی را که آنها برای رشــد ظرفیت انطبــاق خود در پیش می گیرند، 
مشــخص می کند. همچنین انتخاب هایی که منعکس کننده محتوای 
این صحبت هاســت، به باورها و رفتارهای افراد تبدیل شده و به مرور، 
جزئی از تاروپود جامعه می شــود. وقتی چنین ارزش هایی ســاخته 
می شــوند، درواقع جوامع و اعضای آنها، زیربنای سرنوشت خودشان 
را بنا نهاده اند؛ سرنوشــتی که در آن، جامعه، توان همزیستی پایدار با 

مخاطرات طبیعی خصوصا زلزله را دارد.

دوشنبه بیست وششمین سالگرد زلزله منجیل بود، آیا راهی که در 
پیش گرفته ایم فرقی با گذشــته دارد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال 
لازم اســت نگاهی به گذشــته و عملکردمان داشته باشیم، پس آیند 
منجیل، زلزله در بم، هریس، شــنبه و مورموری خسارت ها و تلفاتی 
برجای گذاشت. اما آیا نگاه و نگرش مدیران و حتی خود روان شناسان 
به محل اتصال روان شناسی با حوزه بلایا و فوریت ها تغییر کرده است 

یا همچنان به اعزام نیرو به مناطق زلزله زده محدود می شود؟
شــاید مشــکل اصلی نبود تعریف نقش و جایگاه روان شناس در 
حوزه بلایا، نبود پیگیری این حوزه به عنوان رشــته ای تخصصی است. 
روان شناســی و بلایا نیازمنــد حمایت، پیگیــری، پژوهش و آموزش 
مداوم است. این درحالی است که در نقاط دیگر جهان، مطالعات این 
حوزه تخصصی تر شــده و حتی برای مثال فقط روی قربانیان سوانح 
موتورسیکلت کار می شود.  اما نقش روان شناس در ایران، به حمایت 
روانی و آن هم کوتاه مدت پس از وقوع زلزله محدود شده است و بلایا 
و فوریت های دیگر مانند سیل، رانش زمین و... با درجه اهمیت کمتری 
بررســی می شوند. شاید بهتر باشــد در جایگاه روان شناس در شرایط 
اضطراری بازمهندسی ایجاد شــده و از مداخلات روانی - اجتماعی 
صرف به حوزه پیشگیری، گسترش بیشتری یابد. آموزش مردم محلی 
و روان درمانگری، یکی از نقش هایی اســت که روان شناس در فرایند 
و چرخــه بحران ایفــا می کند. اولین نقش به دلیــل ارتباط نزدیک تر 

مردمی، نقش مشــاور (یکی از مشــاوران) مدیران بحران را برعهده 
دارد و شــاید ورود به این حوزه و ارائه پیشــنهادهای بومی برای مثلا 
نحوه ارائه خدمات امــدادی و... بتواند نیاز به مداخلات روان درمانی 
طولانی مــدت را کمتر کند. به طور خلاصه عــلاوه بر نقش درمانگر 
و مشــاور مدیریــت، روان شناســان در ایجاد آمادگی روان شــناختی، 
درک خطر و فرهنگ سازی و درواقع پیشــگیری های اولیه، می توانند 
در خانه هــای دوام شــهرداری، طرح محب بهزیســتی، طرح زینبیه، 
طرح امداد و نجات هلال احمر، ســراهای محله، خانه های ســلامت 
شــهرداری و ... فعالیت کنند. حتی در سطح بالاتر، یک روان شناس، 
می تواند همراه بــا اجرای آزمون های معتبر به هــر یک از مدیران و 
فرماندهان سانحه و ... از قبل، به پیشرفت شخصی آنها و یافتن نقاط 
قابل پیشــرفت شــخصی، کمک کند. به عبارتی با ارتقای مهارت های 
شخصی و کاســتن از پیک های مشکلات شخصیتی و روانی مدیر، در 
بهبود عملکرد در شــرایط اضطراری به وی کمک کند. شاید با تغییر 
در جایگاه و کاربرد روان شناسی در بلایا، از نگاه درمانی صرف و انتظار 
برای وقوع رخداد و ســانحه تا مداخله ای انجام گیرد، دور شــویم و 
تغییراتی در باورهای مردم ایجاد شود و به این شکل، میزان تلفات و 

خسارت های احتمالی یقینا کاهش می یابد. 
* کارشناس ارشد روان شناسی
نایب رئیس کمیته مداخله در بحران، انجمن روان شناسی ایران

معمولا همه ساله به واسطه وقوع زلزله، خسارات و تلفات زیادی 
به جامعه بشــری وارد می شــود. در ایران نیز طبق ارزیابی آمارهای 
موجود، تقریبا در هر ســال یک زلزله با بزرگای بیش از شش و هر ۱۰ 
ســال زلزله ای با بزرگای بیش از هفت در قســمتی از کشور رخ داده 
که بعضا تبعات و خســارات گســترده ای را نیز به همراه داشته است. 
زلزله های ســال های ۱۳۶۹ منجیل- رودبــار و ۱۳۸۲ بم نمونه هایی 
آشــکار از رویدادهای لرزه ای ویرانگر در این سرزمین هستند که اثرات 
اجتماعی و اقتصادی آنها همچنــان گریبانگیر بخش هایی از جامعه 
است. ازاین رو برنامه ریزی و اجرای اقدامات مرتبط با کاهش ریسک و 
بهبود مدیریت بحران ســوانح طبیعی به ویژه زلزله یکی از ضروریات 
توســعه پایدار و حفظ سرمایه های انســانی و اقتصادی کشور است. 
خوشبختانه در قوانین و سیاســت های کلان جمهوری اسلامی ایران 
نیز به این موضوع توجه لازم مبذول و الزاماتی نیز برای ارتقای ایمنی 
کشور تا افق سند چشم انداز (۱۴۰۴) تدوین شده است. البته دستیابی 
به کشــور امن در برابر زلزله تا افق سند مذکور با توجه به روند فعلی 
اقدامات کاهش ریســک چنــدان امکان پذیر نیســت و ضرورت دارد 
تحولاتــی در برخی رویکردها صــورت گیرد تا بتوان بــه درجه ای از 
ایمنی در این حوزه دست یافت. به این منظور ملاحظاتی نیز به شرح 

زیر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. 
کاهش ریســک و مدیریت بحــران زلزله وظیفــه ای اجتماعی و 
چندبُعدی: با توجه به اینکه زلزله تمامی اقشــار جامعه را به اشکال 
مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، نمی توان ارتقای آمادگی و مقابله با 
اثرات آن را مسئله گروه خاصی از مردم یا مسئولان دانست و بنابراین 

در فرایند کاهش ریســک و بهبود مدیریت بحــران، از مردم عادی تا 
مســئولان بلندمرتبه باید مشــارکت و تعامل داشته باشند تا بتوان در 
بازه های زمانی معقول، آســیب پذیری کشور را در برابر زلزله به میزان 
قابل قبولــی کاهش داد. به این منظور موضوعــات مرتبط با مدیریت 
بحران می بایســت نه به عنــوان معلول حوادثی غیرقابل پیشــگیری، 
بلکــه به عنوان عاملی برای بازدارندگی مورد توجه قرار داده شــوند. 
بــه عبارت دیگر تنها نباید به چاره اندیشــی دربــاره اثرات یک بحران 
پرداخته شــود و باید از ابتدا اساســا مانع ایجاد بحران شــد. بنابراین 
فرایند کاهش ریســک و مدیریت بحران یک موضوع تک بُعدی نیست 
و باید با آن به صورت یک مسئله چندبُعدی که اقشار مختلف جامعه 
در آن نقش دارنــد و دربرگیرنده عوامل مختلــف کالبدی، فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی است، برخورد شود. 
نهادینه شــدن موضوع ایمنی در برابر زلزلــه از طرح تا اجرا: نکته 
مهمی که در راســتای ارتقای ایمنی کشــور در برابــر زلزله معمولا 
کمتر مــورد توجه قرار می گیرد، نهادینه شــدن موضــوع پایداری در 
برابــر زلزلــه در برنامه ریزی و اجــرای تمامی طرح هــای عمرانی و 
توســعه ای در کشــور، در کنار جنبه های فنی، اجتماعی و اقتصادی 
است. درحال حاضر در بسیاری از طرح های عمرانی، مطالعات کافی 
و اســتاندارد برای جانمایــی و اجرای طرح ها از دیــدگاه مخاطرات 
محتمل با دقت لازم انجام نمی شــود و تنها بعــد از احداث طرح و 
ایجاد مشکل، مسئولان ذی ربط به فکر چاره اندیشی برای رفع مشکل 
می افتند. حــال آنکه در چنین شــرایطی پیداکردن راه حل مناســب 
ممکن است از نظر اقتصادی و اجرائی میسر یا مقرون به صرفه نباشد. 
راهبری در ســطح کلان، اجرا در ســطح محلی: اقدامات مرتبط با 
کاهش ریســک و مدیریت بحران زمانی مؤثر هســتند که در ســطوح 
محلی به اجرا گذاشته شوند. وقتی منابع و امکانات موجود متمرکز در 
دولت مرکزی است، سطوح محلی نمی توانند به صورت مؤثر اقدامات 
مورد نیاز خود در این زمینه را به انجام برسانند. بنابراین تمرکززدایی در 

اجرای فعالیت ها از نکات مهم در برنامه ریزی کاهش ریسک محسوب 
می شود. البته باید توجه داشت که هرچند در اجرا بحث تمرکززدایی 
حائزاهمیت اســت، اما در راهبری و نظــارت بر فعالیت ها، تمرکز یک 
اصل محســوب می شــود و باید توســط افراد ذی صلاح در ســطوح 
حاکمیتی تعیین و در ســطوح مختلف جامعه اعمال شود. به عبارت 
دیگر راهبری فعالیت های کاهش ریســک باید در چارچوب ضوابط و 
چشم اندازهای کشور در این حوزه توسط مراجع بالادستی انجام شود، 
اما اجرای اقدامات با توجه به این ضوابط و تطبیق آن با شرایط بومی 

در اختیار سطوح محلی خواهد بود. 
ضرورت جامع نگری بــا رویکرد ارتقای تــاب آوری: امروزه ثابت 
شــده است که بخشــی نگری در موضوع کاهش ریســک و مدیریت 
بحران می تواند باعث کاهش اثربخشــی اقدامات و ایجاد مشکل در 
اجرای برنامه هــای حوزه های دیگر شــود. درحال حاضر موضوعات 
مختلف مرتبط با کاهش ریســک و مدیریــت بحران اغلب به صورت 
مجــزا و منفرد مورد توجه مدیــران و متولیان حوزه های ذی ربط قرار 
دارد و تصویر یکپارچه ای از موضوعاتی که به یکدیگر مرتبط هستند، 
وجود ندارد. تهیه طرح های جامع کاهش ریســک و مدیریت بحران 
در ســطوح مختلف با توجه به جنبه های فنی و نیز شرایط فرهنگی، 
اقتصــادی و اجتماعی می تواند در این رابطه در دســتور کار مقامات 
ملی تا محلــی قرار گیرد تا به این ترتیب نحــوه اندرکنش موضوعات 
مرتبط روی یکدیگــر به صورت جامع و یکپارچه مــورد ارزیابی قرار 
گیرد. به این ترتیب می توان طرح های اولویت داری که بیشترین تأثیر را 
در کاهش پیامدهای زلزله دارند تعیین و با اســتفاده از منابع محدود 
کشور اجرائی کرد. ضمن اینکه در اولویت بندی این طرح ها لازم است 
به شــاخص های ارتقای تاب آوری کشور در برابر زلزله نیز توجه کافی 

مبذول شود؛ موضوعی که پرداختن به آن مجالی دیگر می طلبد. 
* دانشیار و رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری 
و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

بهبود مدیریت بحران سوانح طبیعی یکی از ضروریات توسعه پایدار است
چالش ها و راهکارهاى مواجهه با خطر زلزله در ایران

 کامبد امینى حسینى*

زمین لــرزه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ منجیــل، بی تردید یکــی از بزرگ ترین 
رویدادهای لرزه ای تاریخ ســرزمین کهن ایران بوده است. این زمین لرزه 
با حجم بالایی از خســارت های جانی و مالی همــراه بود که علاوه بر 
ویژگی های زمین شناختی همراه با زمین لرزه های بزرگ (نظیر گسلش، 
زمین لغــزش و روان گرایی)، می توان ادعا کرد اولیــن زمین لرزه ای بود 
که یک منطقه شــهری صنعتی در ایران را به لــرزه درآورد. در منطقه 
کلان لرزه ای این رویداد، ســد ســفیدرود یا منجیل به عنوان یک شریان 
حیاتی مهندســی، کارخانه ســیمان، تونل ها و پل های متعدد در مسیر 
جاده ای کوهستانی، ســازه های مهندسی ساز در شهرهایی نظیر رشت 
وجود داشــت که رفتار برخی از آنهــا در برابر یک زمین لرزه بزرگ برای 
اولین بار در کشور ما تجربه شد. این تجربه گران سنگ درس های فراوانی 
برای جامعه علمی و مهندســی کشــور و همچنین مسئولان داشت. 
حجــم بالای تلفات یک زمین لرزه بزرگ که مرکز آن در نزدیکی مناطق 
پرجمعیت شهری قرار داشت، به راستی تکان دهنده بود و زنگ خطری 
را برای شهرنشــینی مدرن ایران (که از ابتدای دهه ۴۰ شمســی آغاز و 
در دهه های اخیر رشــد فزاینده ای داشته اســت)، به صدا درآورد. این 
زمین لــرزه موجب تحولی شــگرف در مطالعه زمین لرزه ها و توســعه 
شبکه های ثبت جنبش زمین شد. شبکه آنالوگ و فرسوده شتاب نگاری 
کشور پس از این رویداد، با کمک ارگان های بین المللی اقدام به بازسازی 
خود با اســتفاده از دستگاه های دیجیتال جدید کرد، به طوری که شبکه 
قدیمی ای که تعداد دستگاه های آن به ۲۷۰ دستگاه می رسید، تبدیل به 
شبکه ای با بیش از هزاروصد دستگاه شد که این مجموعه شتاب نگاری، 
حجــم عظیمــی از داده های تاریخچه زمانی شــتاب زمیــن از رویداد 

زمین لرزه های کشــور تاکنون را ثبت کرده اســت که مرجع ارزشمندی 
بــرای مطالعات زلزله شناســی و مهندســی زلزله هســتند. امروزه در 
کشورهای پیشرفته، هم زمان با بهبود روش های مقاوم سازی و طراحی 
مقاوم ســازه ها در برابر زلزله، به کارگیری روش هــای مدرن در برآورد 
خطر زمین لرزه، ابزارگذاری لرزه ای سازه ها و شریان های حیاتی به منظور 
کاهش اثرات مدهش زمین لرزه ها و توسعه سامانه های هشدار و پاسخ 
ســریع زمین لرزه ها، به عنوان ابزاری کارآمد برای جلوگیری از واردآمدن 
خسارات ثانویه رویداد زمین لرزه ها به شدت و سرعت در حال گسترش 
هســتند. امروزه شهرهای بزرگ در کشور ما تنها مراکز جمعیتی صرف 
نبوده بلکه انبوهی از شــریان های حیاتی مانند ســدها، پل ها، تونل ها، 
لوله های بــزرگ مدفون مخصوص انتقال ســوخت، ســازه های بلند 
و مدرن، قطارهای شــهری، در این شــهرها وجود دارد. هرکدام از این 
موارد در صورت تخریب یا آســیب در هنگام زلزله، می توانند به تنهایی 
خسارات جانی و مالی فراوانی برجای گذارند. بنابراین لزوم به کارگیری 
روش های علمی برای کاستن از خطرات ناشی از آسیب این سیستم ها 
در هنگام زلزله باید اولویت اول مدیران مدیریت بحران شــهری باشد. 
اجرانشدن طرح های پیشــگیری که منجر به ایمن ســازی شریان های 
حیاتی شود، می تواند خســارات جانی و مالی فراوانی برجای گذاشته 
که جبران آن بســیار ســخت و پرهزینه خواهد بود. به نظر این جانب، 
در انجام این مهم، باید در چندین مســیر موازی گام برداشــت. در کنار 
به کارگیری روش های ایمن ســازی لرزه ای شــریان های حیاتی، توسعه 
شبکه های لرزه نگاری و شــتاب نگاری به منظور پوشش کامل کشور با 
دســتگاه های جدید، از مهم ترین اقدامات پیش رو در این میان است. از 
عمر شبکه شــتاب نگاری فعلی بیش از ۲۳ سال می گذرد و تکنولوژی 
به کاررفته در آنها دیگر قدیمی شده است. اقداماتی در جهت بازسازی 
این شبکه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صورت گرفته که 
متأســفانه به دلیل کمبود بودجه تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. در 
صورت تأمین تجهیزات سخت افزاری شــتاب نگاری، طراحی و اجرای 

سامانه های هشــدار و پاسخ ســریع زمین لرزه برای شــهرهایی مانند 
تهران، تبریز، مشــهد، قزوین، شــیراز، بندرعباس و ... امکان پذیر خواهد 
بود. امروزه در کشورهای پیشرفته که با پدیده زمین لرزه روبه رو هستند، 
استفاده از تکنولوژی های روز و دســتگاه های مدرن، به مهم ترین ابزار 
دانشمندان برای کاستن اثرات مخرب این پدیده طبیعی بدل شده است. 
سامانه های هشدار که هم اینک در ژاپن، ترکیه، رومانی، مکزیک و تایوان 
طراحی و اجرا شده اند با دریافت اولین امواج زمین لرزه و محاسبه بزرگا 
و برخی پارامترهای تأثیرگذار دیگر قادر به اعلان هشــدار زمین لرزه قبل 
از رسیدن امواج مخرب زمین لرزه به ساختگاه هستند. برای سیستم های 
گاز و نفت، رآکتورهای اتمی و قطارهای سریع السیر، این سامانه ها بسیار 
حیاتی هستند. متأسفانه هنوز این سامانه در کشور ما عملیاتی نشده و 
تلاش های صورت گرفته به صورت محدود بوده اســت. سامانه های 
پاســخ سریع زمین لرزه کارکرد متفاوتی داشته و اساس آنها بر کارکرد 
ده ها دستگاه شتاب نگار در مناطق شهری است که در صورت رویداد 
زمین لــرزه، قادر به ثبت پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین بوده 
که منجر به تهیه نقشــه های شــتاب و درنهایت نقشه های خسارت 
زمین لرزه باشــند. این نقشــه ها ابزار اساســی بــرای مدیریت بحران 
زمین لرزه در مناطق شــهری هســتند. با کمک آنها، شناسایی مناطق 
بیشترآســیب دیده در زمین لرزه امکان پذیر اســت. این ســامانه ها نیز 
هنوز در کشــور گســترش نیافته و تنها نمونه ای آزمایشی با کمک ۲۰ 
ایســتگاه در شــهر تهران فعال است که مســلما با توجه به وسعت 
و جمعیت شــهر، این تعداد دســتگاه کافی نیست. امید است با بذل 
توجه مســئولان محترم و تخصیــص بودجه، بتــوان در اولین گام با 
خرید یا ســاخت تجهیزات لازم برای شــتاب نگاری، نیاز کشور به این 
دســتگاه ها را برطرف و درعین حال طرح هایی در زمینه ســامانه های 

هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه، پیاده و اجرا کرد.
* مدیر شبکه ملی شتاب نگاری زلزله 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

لزوم توجه به توسعه شبکه های شتاب نگاری
کشور به سامانه هاى هشدارسریع زمین لرزه نیازمند است

 اسماعیل فرزانگان*

دوشنبه سی ویکم خرداد، ســالگرد زلزله رودبار- منجیل بود که با 
بحث های پیرامون حادثه جمعه گذشته در محله شهران مصادف شده 
اســت. اتفاق نظری که درخصوص علت وقوع حادثه انفجار لوله گاز 
شهران وجود دارد، این است که نشت گاز ناشی از شکست لوله اصلی و 
نزدیکی به ترانس و خطوط برق، منجر به شروع آتش سوزی شده است. 
در ادامه با گســترش آتش به لوله های ۶ و ۲۵ اینچ گاز، آتش ســوزی 
ابعــاد زیادی پیدا کرده و منجر به ایجاد گودال به طول ۳۰ متر و عمق 
۱۵متر و پرت شدن خاک و آسفالت ســطح خیابان تا شعاع ۱۵۰ متری 
شــد. خسارات ده ها میلیاردی به شــبکه های آب، برق، گاز، تلفن ثابت، 
تلفن همراه و مترو، آســیب دیدن تعدادی ساختمان و همچنین مفقود 
و زخمی شــدن چنــد نفر از جمله خســارت های ناشــی از این حادثه 
اســت. یکی از وجوه مشــترک این حادثه و زلزله رودبار- منجیل، زمان 
وقوع آنهاســت. برای حادثه شــهران زمان وقوع به نفع بود چراکه در 
خلوت ترین ساعات رخ داد، ولی برای زلزله مذکور به ضرر، چراکه تلفات 
انسانی بسیار افزایش پیدا کرد. جنبه دیگر اشتراک این حادثه با زلزله ها، 
در نشست زمین به عنوان علت آسیب وارده به خط لوله است. البته در 
مناطق زلزله خیز، یکی از معیارهای طراحی لوله ها، موضوع مقاومت 
در برابر نشســت زمین است و البته جنس لوله نیز یکی از عوامل مؤثر 
در تشدید حادثه اســت. منتها در حادثه شهران شکستن لوله فقط در 
یــک نقطه رخ داد ولی در یک زلزله ممکن اســت هم زمان در ده ها و 
بلکه صدها نقطه رخ دهد. به عنوان مثال اگر به آمار آســیب های وارده 
به شبکه گاز شــهر ۱/۵ میلیون نفری کوبه در زلزله سال ۱۹۹۵ نگاهی 
بیندازیم، متوجه خســارات عظیم وارده به این شبکه خواهیم شد. ۱۰۶ 

مورد آســیب در اتصالات خطوط اصلی در کنار ۲۶هــزارو ۴۵۹ مورد 
خســارات شــبکه توزیع، یکی از ابعاد این خســارات است. حال فرض 
کنیم همین تعداد آســیب در خطوط اصلی شبکه گاز تهران رخ دهد. 
در حادثه شــهران فقط یک مورد آســیب در خطوط اصلی گاز بود که 
تقریبا تمامی امکانات شــهر بــرای کنترل ابعاد بحران بــه کار گرفته 
شــد تا بعد از چندساعت تلاش مستمر، مشــکل کنترل شد. از عواقب 
این یک مورد آســیب، قطع آب، برق، گاز، تلفن همــراه و ثابت  هزاران 
مشترک بود و وضعیت فوق العاده در منطقه شهران تا موقع نوشتن این 
یادداشت (یکشنبه) ادامه داشت. به قول یکی از مسئولان شهر تهران، 
این یک مورد حادثه، روی زندگی عادی ۲۵۰ هزار خانوار تأثیر گذاشــت! 
یکی از ایرادهای اساســی شبکه های گاز در کشــور، فشار بالای گاز ۶۰ 
psi پشــت علمک های خانگی است که برای شهرهای با ریسک بالای 
زلزله خود یک فاجعه است. همه ما در خانه های خود می بینیم که این 
علمک های گاز روی دیوارهای غیرســازه ای ساختمان ها نصب شده اند 
و تجربــه زلزله های رخ داده در کشــور ثابت کرده اســت این دیوارها، 
حتی در یک زلزله پنج ریشــتری فرومی ریزنــد. جالب اینکه در خیلی از 
موارد، علمک های گاز و کنتورهای برق در کنار هم و روی دیوار ضعیف 
حیاط نصب می شــوند که در نتیجه فروریختن این دیوارهای ضعیف، 
علمک گاز و کنتور و سیم های برق، در مجاورت هم آسیب می بینند که 
به راحتی مســتعد ایجاد جرقه و آتش سوزی است. اگر نگاهی به آمار 
آسیب  علمک های گاز در زلزله سال ۱۳۹۱ اهر- ورزقان بیندازیم، گزارش 
بیش از ۹۰۰ مورد آسیب این علمک ها و نشت گاز را فقط برای شرکت 
گاز شهرســتان اهر داشتیم! این بحث مختصر فقط راجع  به شبکه گاز 
بود، حال فرض کنید خسارت های مشابه در شبکه برق، حمل ونقل، آب، 
فاضلاب، مخابرات، بیمارستان ها، آتش نشانی، مراکز مدیریت شهری و... 
توأمــا در یک زلزله محتمل در کلان شــهری ۱۰ میلیونی مثل تهران رخ 

دهد، آیا می توانیم ابعاد فاجعه را تجسم کنیم؟ 
* دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مقایسه حادثه شهران و  وقوع زلزله
ابعاد سانحه فراتر از تصور ماست

 مرتضى بسطامى*

نگاهی به مداخلات روان شناختی در بلایا  و فوریت ها
پیشگیرى بهتر است یا درمان؟

 مینا نظرى کمال*

 علی بیت اللهی* شهریار مزیدآبادى*
فصل جدید مطالعه و پایش زلزله های ایران در گفت وگو با دکتر «مهدی زارع»

هنوز در برابر زلزله ایمن نیستیم
زلزله ۳۱ خرداد ۶۹ نقطه عطفی در تاریخ زلزله های ایران بود
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